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كتاب الاصول ابن خلاد و تداول آن در ميان زيديه
 تعليق ابوطاهر بن على صفار1
حسن انصارى 
ترجمه محمد كاظم رحمتى

چكيده: 
ــخه هاى اندكى وجود دارد كه بر اساس آنها مى توان وجود گسترده و دراز در كتابخانه هاى ايران تنها نس
ــان و رى  تأييد ــنت علمى زيديه نواحى خزرى، خراس ــته در مراكز مختلف س دامنْ اعتزال را در قرون گذش
ــده در كتابخانه هاى ايران، مجموعه خطى ــخه هاى خطى زيدى – معتزلى برجامان –نمود. از ميان معدود نس

ــمارى آثارِ كلامىِ زيدى از  ــتمل بر ش ــت كه مش 1277/676) اس -6 ــده ميان 1275-1274/673 3(كتابت ش
زيديان ايران و يمن است. بخش اعظم اين مجموعه را تعليقى تشكيل مى دهد كه احتمالاً تأليف يا كتابت 

ِ

ــده توسط فردى به نام ابوطاهر بن على صفار است. مقاله توصيف تفصيلى از اين مجموعه است و نشان  ش
ــرحى ناشناخته بوده  ــتين ابن خلاد و ش كمى دهد كه اين تعليق مبتنى بر كتاب الاصول از عالم معتزلى نخس

است.
ــاس آن مى توان تداول و  ــى معدودى وجود دارد كه بر اس ــخه هاى خط ــاى ايران تنها نس در كتابخانه ه

ــوان بازيابى كلام عقلانى در دنياى  ــوراى تحقيق اروپايى با عن ــه حاضر در چهارچوب طرح اف پى هفت ش با. مقال 1
اسلام سده هاى ميانه تهيه شده است. فرصت را مغتنم شمرده از كاميلا آدانگ (Camilla Adang)، لوكاس ميلتلر 
ــوارب  (Gregor Schwarb) و يان تيل (Jan Thiele) براى تذكرات  ــور ش (Lukas Miihlethaler) و گرگ

سومندشان براى پيش نويس مقاله سپاسگذارى مى كنيم. [ مشخصات كتابشناسى اصل مقاله چنين است:
Hassan Ansari And Sabine Schmidtke,“ The Zaydi Reception Of Ibn Khallad's Kitab AL-Usul
[The Ta’liq Of Abu Tahir B. ‘Ali AL-Ñaffar,” Journal Asiatique 298.2 (2010): 275-302
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ــتان، ديلمان، گيلان و نواحى خزرى، بيهق و  ــترش اعتزال را در مراكز مختلف علمى زيديه نظير طبرس گس
از همه مهم تر رى را تأييد كند. زمانى كه قاضى القضاة عبدالجبار همدانى به مركز استان جبال ايران، رى 
–/ آگوست – سپتامبر 977 عزيمت نمود، رى تا حد زيادى جايگزين بغداد به عنوان مهم ترين  در محرم 367
مركز علمى اعتزال گشته بود. عبدالجبار به تدريس خود در رى حتى پس از عزل از منصب قاضى القضاتى
ــهر همچنان مركزيت خود را به عنوان مركز زيدى- در 995/385 تا هنگام مرگش در 415 ادامه داد1 و ش
ــرى / دوازدهم ميلادى حفظ نمود.2 به ــم هج ــى در طى قرون پنجم هجرى/ يازدهم ميلادى و شش معتزل
تدريج جوامع زيدى در ايران رو به افول نهادند و بيشتر ميراث مكتوب زيديه آنها از دست رفت. اگر به خاطر
ــترده ادبيات مكتوب زيدى ايران به يمن نبود كه در پى يكپارچگى زيديان نواحى خزرى و يمنى انتقال گس
ــيارى از مواريث كهن زيدى و معتزلى ــده بود، بس كه در اواخر قرن پنجم هجرى / يازدهم ميلادى آغاز ش

پس از روزگار قاضى عبدالجبار از ميان مى رفت.
ــرحى موجود ــدى باقى مانده در كتابخانه هاى ايران، ش ــخه هاى خطى معتزلى – زي ــان معدود نس –از مي
الاست بر كتاب التذكره فى احكام الجواهر و الاعراض ابن متويه كه احتمالا تأليف شاگرد ابن متويه، ابوجعفر
محمدبن على (بن) مزدك، عالم زيدى اواخر قرن پنجم هجرى / يازدهم ميلادى مي باشد كه در رى فعاليت
1175، ظاهراً نسخه اى منحصر به فرد است و در مه داشته است.3 نسخه مذكور مورخ 26 شوال 570/ 19
كتابخانه خصوصى اصغر مهدوى در تهران نگهداري مي شود.4 ديگر نسخه زيدى، نسخه اى ناقص و كتابت

1. درباره شرح حال قاضى عبدالجبار بنگريد به: 
Gabriel Said Reynolds, "The Rise and Fall of QaQi ‘Abd al-Jabbar,” International Journal 
of Middle East Studies 37 (2005), pp. 3-18; idem, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu. 
‘Abd al-Jabbar and the Critique of Christian Origins, Leiden 2004, pp. 44ff.

برخى از نتايج رينلودز جدل برانگيز و نادرست است. بنگريد به مقاله در دست انتشارمان با عنوان:
See our "New Sources on the Life and Work of 'Abd al-Jabbar al-Hamadhani" (forthcoming).
2. Cf. Wilferd Madelung, Religious Trends in Early Islamic Iran, Albany, NY 1988, pp.
88-92; 

حسن انصاري«مكتب متكلمان معتزلى رى» در سايت كاتبان: 
[http://ansari. kateban.com/entryI602.html (accessed 23/06/2010)].
ــته  ــة نوش ــرح الاصول الخمس ت) كتاب تعليق ش ــندى كه در صفحه عنوان (برگ 1 ــله س 3. ابن مزدك در ضمن سلس
ابومحمد اسماعيل بن على فرزادى (نسخه خطى جامع كبير، مكتبة اوقاف (الشرقية)، صنعاء، شماره 599) كه احمد 
ژوئن  ژ– ــت. تاريخ كتابت نسخه محرم 543/مه  ــحاق فرزادى در رى كتابت كرده آمده اس ــن بن على بن اس 3بن حس
ــله سند مذكور چنين است: احمد بن ابى الحسن كنى عن  ــت. سلس 3 (بنگريد به انجامه در برگ 173 الف) اس 1148
ــزدك عن احمد بن محمد ابن  ــماعيل بن على الفرزادى عن محمد بن مردك / م ــد بن احمد الفرزادى عن اس محم
ــت تأليف درباره نقش خانواده  ــابورى عن قاضى القضاة.... همچنين بنگريد به مقاله در دس ــيد النيس متويه عن ابورش

فرزادى در ترويج اعتزال در رى: 
«The role of the Farraziidhi family in the propagation of Mu›tazilism in Rayy»,(forthcoming).
4. An Anonymous Commentary on Kitiib al- Tadhkira by Ibn Mattawayh. Facsimile Edition of Mahdavi 
Codex 514 (6th66 /12th22  Century). Introduction and Indices by Sabine Schmidtke, Tehran 2006.
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ــين احمد بن حسين هارونى بطحانى  ــته امام المؤيد باالله ابوالحس ــده متأخر از كتاب اثبات نبوة النبى نوش اثش
ــوال 993/  ــس باقى مانده كه در حدود ش 3 مجل ــه در ضمن مجموعه 4247 ــت ك 7) اس ــى 1020/411 (متوف
ــده و نسخه اى به وضوح كتابت شده در ايران است.1 در كتابخانه مجلس  5 اكتبر 1585 كتابت ش ــپتامبر – –س
همچنين بخش هايى از نسخه تفسيرى از قرون هفتم هجرى/ سيزدهم ميلادى عالم زيدى ايرانى ابوالفضل 

بن شهردوير بن بهاء الدين يوسف بن ابى الحسن ديلمى گيلانى موجود است.2

ــماره هاى 106-104 ــن انصارى ، «كتابى از مكتب متكلمان معتزلى رى»، كتاب ماه دين، ش كهمچنين بنگريد به: حس
(2006/1385)، ص 68-75؛ 

[see also httpp://ansari.kateban.com/ entry821.html (accessed 23/06/2010)]; Sabine Schmidtke, /
“MS Mahdawi 514. An Anony mous Commentary on Ibn Mattawayh’s Kitiib al-Tadhkira,” 
Islamic Thought in the Middle Ages. Studies in Text, Transmission and Translation in Honour of Hans 
Daiber, eds. Anna Akasoy and Wim Raven, Leiden 2008, pp. 139-62; Daniel Gimaret, “Le
commentaire recemrnent publie de la Tadkira d’Ibn Mattawayh: premier inventaire,” Journal 
Asiatique 296 (2008), pp. 203-28.
ــين حائرى و ديگران، فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملى، ــخه مذكور بنگريد به: عبدالحس 1. براى توصيفى از نس
ــخه شماره 4247. [ نسخه مجلس 7، نس – 22 (تهران 1305-1926/1357-1978)، ج 11، ص 263-262 مجلدات 1
ــگاه تهران، ضمن مجموعه نسخه هاى ــخه ديگر از كتاب بوده كه اكنون در كتابخانه مركزى دانش ــاس كتابت نس اس
7 برگ شماره 927). اهدايى مرحوم سيد محمد مشكات به كتابخانه مركزى دانشگاه تهران نگهدارى مى شود (در 100
ــط معهد المخطوطات در جريان سفر هياتى از آن معهد به ايران براى تهيه تصوير از ــخه مذكور تصويرى توس از نس
ــخه مذكور نيز تصويرى تهيه شده است. بنگريد:«المخطوطات ــخه هاى خطى ايران تهيه شده است از نس برخى نس
العربية فى العالم المخطوطات التى صورتها بعثة المعهد إلى إيران»، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الحادى
و العشرون، الجزء الثانى، ذو القعده 1395/ نوامبر 1975، ص 162 با عنوان إعجاز القرآن از يكى عالمان قرن چهارم

هجرى معرفى شده است. مترجم].
8. اين تفسير به شماره 12278 و 12982 نسخه هاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، اكنون به صورت عكسى  2
ــهردوير ديلمى با مقدمه محمد ــير كتاب االله، دو جلد، تأليف ابوالفضل بن ش ــده و در دسترس است: تفس ــر ش منتش
ــير كتاب االله متنى از كدام ــن انصارى، «تفس ــادى حائرى (تهران 2010/1388). درباره مؤلف آن بنگريد به: حس 8عم

دوران؛ نيمه سده هفتم يا اواخر هشتم؟»  منتشر شده در سايت كاتبان با مشخصات:
http://ansari.kateban.com/entry1676.html [accessed 25/9/2010]).
ــيزده ميلادى و دهم ــير زيدى و برخى ديگر آثار زيدى متداول در ايران ميان قرون هفتم هجرى/ س درباره اين تفس
هجرى/ شانزدهم ميلادى بنگريد به مقدمه مادلونگ بر اخبار الائمة الزيدية، (بيروت، 1987)، ص 12-14. همچنين
ــت گفتار در ادب و فرهنگ ــى و هش ــيخه زيدى»، نامه مينوى: مجموع س بنگريد به: محمد تقى دانش پژوه، «دو مش
ــران، 1971/1350)، ص ــار (ته ــش ايرج افش ــال تحقيقات و مطالعات مجتبى مينوى، به كوش ايرانى بپاس پنجاه س
179-180. شيخ محمد جواد شيرازى در مقدمه كتابش، الكواكب المضيئة فى حجج الامامية على اخوانهم من الفرق
الزيدية نگاشته شده در قرن سيزدهم هجرى / هجدهم ميلادى، گزارش كرده كه در سال 1835/1251-1836، حاجى
شيرازى محمد جعفر بن عبداالله از مكه بازگشت پس از آنكه به صنعاء رفته بود و در آنجا 120 نسخه زيدى با خود
ــود، اطلاعى در دست نيست. بنگريد به: حسن خريده بود. درباره اينكه اكنون اين مجموعه در كجا نگهدارى مى ش

انصارى، «معرفى نسخه شماره 91 گلاسر كتابخانه دولتى برلين» كه در سايت زير منشتر شده است:  
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ــط متكلمان زيدى ايرانى و يمن  ــته شده توس ــتمل بر آثار كلامى نگاش ــخة خطى مهم كه مش ديگر نس
ــت كه در ميانه نيمه دوم قرن هفتم هجرى / سيزدهم ميلادى  ــم) اس ــوم و شش (بنگريد به ادامه، بخش س
ــيراز (كتابخانه علامه طباطبائى) نگهدارى مى شود.1 ــده، در كتابخانه دانشكده پزشكى دانشگاه ش كتابت ش

6 و 1277/676 (بنگريد به ادامه، بخش هاى  ــناس در ميان 1275-1274/673 ــط كاتبى ناش مجموعه توس
ــده كه احتمالاً شيعى دوازده امامى بوده است (بنگريد به ادامه، بخش دوم)  ــايد در ايران كتابت ش 5و 5)، ش 1
ــط خواننده يا خوانندگان آن در سراسر نسخه نوشته شده است. در برگ 3 الف  ــى فراوانى برآن توس 3و حواش
1976 به  6/ژوئن ــانگر آن است كه نسخه را محمد حسن امامى در خرداد 1355 ــود كه نش 5مهرى ديده مي ش

دانشگاه شيراز هديه كرده است.2
نسخه مشتمل بر عناوين زير است:3

الف- 5 الف، مطالب مختلفى به فارسى از جمله اشعارى فارسى. – برگ هاى 4 1
ــت كه در ــناخته اس ــاله كلامى مختصر از عالمى دوازده امامى كه ناش 12 الف. رس – ب – 5- برگ هاى 5 2

طى رساله نامى نيز از ابوالحسين بصرى (متوفى 436، برگ 9 الف) ياد كرده است.4

 (http://ansari.kateban.com/entryl641.html [accessed 18/06/2010]).
1. بنگريد به: سيد عبدالعزيز طباطبائى، «من تراثنا الخالد فى شيراز: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه علامه طباطبائى 
3 (قم، 1994/1373)، ص  ــلامى ايران، به كوشش رسول جعفريان، ج 1 ــكده پزشكى دانشگاه شيراز»، ميراث اس مدانش
ن؛ محمد بركت، «فهرست نسخه هاى خطى شش كتابخانه در شيراز»، نسخه پژوهى، شماره  ــماره 534 ــخه ش 411، نس
ــماره 91؛ همو، «فهرست مجموعه خطى كتاخانه علامه طباطبائى دانشگاه  ــخه ش 1  (2004/1383)، ص 30-31، نس
7، شماره 8987، مجموعه 102 (كه جملگى توصيف  3، شماره 3 (2006/1385)، ص 105-104 ــيراز»، نسخه پژوهى نش
ــده اند). از قاسم كاكائى و نصراالله پورجوادى  7 و 7 آثار معرفى ش 6 ،6 4 ،3 ،3 ــماره هاى 2 ناقصى از مجموعه اند و تنها ش
ــتيم. همچنين بنگريد به:  حسين متقى،  ــگذار هس ــى به تصاويرى از مجموعه سپاس ــان براى دسترس براى كمكهايش
ــلامى كتابخانه هاى ايران و جهان در كتابخانه بزرگ حضرت آيت االله العظمى  ــتينه هاى اس ــى فهارس. دس كتابشناس

مرعشى نجفى. گنجنيه جهانى مخطوطات اسلامى، قم، 2007، ج 1، ص 500-501؛ 
Geoffrey Roper, World Survey of Islamic Manuscripts, Volume One, London 1992, p. 503; See
also below, n. 8.

2. محمد حسن امامى و پدرش شيخ عبدالنبى امامى (تولد 1849/1266-1850، متوفى 1935/1354-1936)، دو عالم 
ــان را به دانشكده پزشكى شيراز هديه كردند. بنگريد به بركت، فهرست  ــيراز كه تمام كتابخانه شخصى ش امامى اهل ش

نالفبائى نسخه هاى تك كتابى كتابخانه علامه طباطبائى شيراز»، نسخه پژوهى، 2 (2005/1384)، ص 101-99.
ــط ما و براساس تصاوير مجموعه است كه در  ــماره گذارى نشده است و شماره گذارى ارايه شده توس ــخه ش 3. نس

دسترس ما قرار دارد.
7. تصاوير آغاز رساله در دسترس ما قرار دارد اما در سه فهرست (ذكر شده در قبل، پى نوشت 7) آمده است. بركت  4
ــيعى زيدى كه ناشناس است، تأليف كرده است (فهرست مجموعه خطى كتابخانه علامه  ــاله را عالمى ش گفته كه رس
ــيراز، ص 104) كه نادرست است. نسخه ديگر از اين رساله در ضمن مجموعه نسخ خطى كه  ــگاه ش طباطبائى دانش
و 1260/658 كتابت كرده، موجود است.  مهدى بن حسن بن محمد نيرمى جرجانى در سبزوار در سال 1259/657
البنگريد به: آقابزرگ طهرانى، الذريعه الى تصانيف الشيعة، 25 جلد (بيروت، 1403-1983/1406-1986)، ج 2، ص 
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ــألة فى  ــف-21 ب، مصباح العلوم فى معرفة االله تعالى (كه با عنوان الثلاثون المس ــاى 12 ال – برگ ه 3
ــاله كلامى سه بخشى كه از توحيد، عدل و وعد و عيد بحث مى كند كه  ــهور است)، رس اصول الدين نيز مش
هر بخش شامل ده پرسش است و عالم يمنى زيدى احمد بن حسن بن محمد رصاص (متوفى 1224/621) 

آن را تأليف كرده است.1 متن با انجامه اى مورخ 1274/673-1275 پايان يافته است.2
ــاله مفصل تر كلامى نگاشته  ــى كوتاه، احتمالاً تخليصى از يك رس 3 الف- 23 ب، بخش 4- برگ هاى 22
شده به سبك فان قيل ... قيل له .... اين رساله با بسمله (برگ 22 الف، سطر 1) آغاز شده و با عبارت ثم و 

ــناخته است. درباره كاتب و خود مجموعه ــماره 530 كه وى نيز مؤلف را نش 11، ص 85، ش ــماره 741، ج 195، ش
ــروت، 1392-1972/1395-1975)، ج 4، ص ــيعة، تحقيق على نقى منزوى (بي ــد به: همو، طبقات اعلام الش طبنگري
186-187. آقابزرگ كه خود نسخه را بررسى و به تفصيل معرفى كرده است، بيان داشته كه نسخه متعلق به كتابخانه
ــخه پيش تر در تملك سيد ابوالرضا ــين بن على بن ابى طالب همدانى اصفهانى نجفى در نجف است. نس ــيد حس س
محمد بن مباركشاه حسينى ابرقويى بوده و بخشى از وقف (از 1859/1276-1860) پدر سيد همدانى، سيد على بن
6، ج 6، ص 301، شماره 1611). محل نگهدارى فعلى نسخه مذكور نامشخص ــت (ذريعه ذذابى طالب همدانى بوده اس
الاست. بخشى از مجموعه مذكور را شيخ سماوى كتابت كرده كه اكنون در كتابخانه آيت االله حكيم (بنگريد به: الذريعه، 
ال، بخشى از مجموعه مذكور را شيخ سماوى كتابت كرده كه اكنون در كتابخانه آيت االله حكيم (بنگريد به: الذريعه،  6ج 6
ــماره 13) موجود  3، ش 7، ص 117 ــى، مكتبة العلامه الحلى، قم، 1995/1416/1374 ــز طباطبائ 6ج 6، ص 301؛ عبدالعزي
ــت (كه البته ترتيب رساله ها را نمى توان بر  ــتمل بر رساله هاى زير بوده اس ــت. بخش هايى از مجموعه مذكور مش اس
ــخص كرد چرا كه اطلاعات مجموعه به صورت پراكنده در جاهاى مختلف  ــاس گفته هاى آقابزرگ به دقت مش اس

ا- الجمل و العقود شيخ طوسى (درباره اين كتاب بنگريد به:  الذريعه آمده است): 1
Hossein Modarressi Tabataba'i, An Introduction to Shiz Law: A bibliographical study, London 
1984, pp. 63-4; Dhari’a, vol. 11, p. 283 # 1722).
1. اجازه اى از محمد بن قاسم برزهى به جمال الدين محمد بن ناصر ورامينى به سال 1263/661بر ظهر كتاب جمل
ــماره 1290، ج 20، ص الذريعه، ج 1، ص 244، ش ال؛ 186 ،6 178-177 ،7 6، ص 167-166 ــات، ج 4 ــه:  طبق ــد ب ط(بنگري
6، ج 16، ص 150، شمراه ال- الفرائض النصيرية خواجه نصير الدين طوسى (بنگريد به : الذريعه 3 .(3 8، شماره 3548 383
6، ص 186. درباره اين ط از ابويعلى سلار (بنگريد به: طبقات، ج 4 المراسم العلوية فى الفقه و الاحكام النبويه ال- 4.(390

كتاب بنگريد به: 
Modarressi Tabataba'i, Introduction, p. 63.

ــماره 262. درباره  ــالم بن بدران مصــرى مازنى (بنگريد به: الذريعه، ج 16، ص 55، ش ال از معين الدين س ــة النزوع غني غ. 2
ــى (تهران، 1991/1370)،  ــالم بن بدران بنگريد به: محمد تقى مدرس رضوى، احوال و آثار خواجه نصير الدين طوس اس
5، ج 15، ص 276، شمراه  ــروى (بنگريد به: ذريعه ذ از مجدالدين س الذبيبى حرمة العصير ح- 5 .(5 ــماره 20 ص 161-167، ش
الحدود  ال- 8 .(8 ال (بنگريد به: الذريعه، ج 1، ص 85، شماره. 404 اثبات امكان كل متحيز لبعض قدماء الاصحاب ا- 6 .(1797
الخلاصه فى اصول الدين از مؤلفى ال- ــماره 1611). 9 ــريف مرتضى (بنگريد به الذريعه، ج 6، ص 301، ش ال از ش و الحقائق

الذريعه، ج 7، ص 208، شمراه 1023). درباره كتاب اخير  همچنين بنگريد به:  الناشناس (بنگريد به
Sabine Schmidtke, "The doctri nal views of the Banii al-'Awd (early 8th/14th century): An 
analysis of MS Arab. F. 64 (Bodleian Library, Oxford),” Le Shi’isme imiimite quarante ans 
apres. Hommage a Etan Kohlberg, eds. Mohammad Ali Arnir-Moezzi, Meir M. Bar-Asher, 
Simon Hopkins, Tumhout 2009, p. 395 # 17 (with further references).
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8 الف، سطر 18). پس از آن يادداشت كوتاهى  صلى االله على محمد و آله اجمعين پايان يافته است (برگ 23
الف). در مسائل مختلف اخلاقى آمده است (برگ 23

ــى 955/354)، ابوالعلاء معرى (متوفى  ــى از متنبى (متوف ــعار مختلف 4 الف، اش 4 ب- 24 ــاى 23 3- برگ ه 5
1058/449) و سيد مرتضى (متوفى 1044/436) و برخى مطالب به عربى و فارسى.

ــهور منطوم به قلم امام زيدى المنصور باالله عبداالله بن ــاله كلامى مش 34 ب، رس – ب – 4- برگ هاى 24 6
حمزه (تولد 561-1166، وفات 1217/641) با ترجمه هاى فارسى بين سطور.1

ــده به سبك فان قيل ... قيل له .../ ــته ش ــاله كلامى مختصر نگاش 6- برگ هاى 36 الف- 171 ب، رس 7
فالجواب عنه ... با حواشى فراوان در يك سوم ابتداى متن توسط چندين تن خواننده بعدى درج شده است.2
7 سپتامبر 1277 را دارد و تذكرى در ــاله، تاريخ يكم ربيع الثانى 676/ 1 ــت، اما انجامه رس 6آغاز متن افتاده اس
ادامه آن آمده كه درباره هويت آن مطلبى در بر دارد: و هذا آخر تعليق الذى علقه الشيخ الامام ابوطاهر بن
رعلى الصفار رحمة االله و ايده.3 در منابع تاريخى و تراجم در دسترس، اطلاعى درباره ابوطاهر بن على صفار
ــاوند و يا از اعقاب ابوالفتح صفار، از عالمان زيدى حلقه قاضى عبدالجبار ــت كه خويش ندارند. او ممكن اس
ــن بن على صفار رازى، مؤلف كتاب الاربعين فى فضائل اميرالمؤمنين5 باشد كه فرد الا و يا ابوعلى حس ــد4 باش
اخير همچنين از قاضى عبدالجبار نقل روايت كرده و خود استاد على بن حسين بن محمد ديلمى سياه (شاه)
الدعامة ــربيجان) ، مؤلف كتاب المحيط باصول الامامة على مذهب الزيدية، شرحى بر كتاب ــريجان (س الس

ال احتمالاً از معين الدين سالم بن بدران مصرى مازنى (بنگريد به: الذريعه، تج  ــهو و التلافى و الجبران ــك و الس الش ال. 1
مسألة ابن السبيل، منتخبى از امالى سديدالدين طالب بن محمد بن احمد خطيب  م- 3، ص 213، شماره 2244). 11 14

بزوفرى (بنگريد به: الذريعه، ج 20، ص 382، شماره 3536).
2. اين شيوه به صورت متداول با عبارت اعلم ... آغاز مى شود. به عنوان مثال بنگريد به برگ هاى 36 الف، 68 الف 
ــيه را خوانند. ديگرى نگاشته است: اعلم ان الجوهر من حيث  ــخن رفته، نشان مى دهد كه حاش (از اينكه از صفار س
ــده است (برگ 69الف).  ــيه با عبارت فائده ذكر ش كونه ثقيل لا يحتج الا مكان هو قول الصفار ...)، 71 ب. يك حاش
ــت و اغلب به همراه عبارت صح ذكر شده است.  ــده در سراسر نسخه عموماً تصحيحات اس ــى ذكر ش ديگر  حواش

يكى از خوانندگان بعدى كتاب، اغلب عناوين بخش هاى رساله را با جوهر قرمز در حواشى متن نگاشته است. 
3. برگ 171ب، سطور 11-15: «يصادف فراغه يوم الأحد وقت الظهر فى أول شهر االله المبارك ربيع الآخر سنة ست 
ــتمائة من هجرة النبى صلى االله عليه و آله اجمعين و هذا آخر التعليق الذى علقه الشيخ الإمام أبوطاهر  ــبعين و س و س

بن على الصفار رحمة االله عليه».
ــيد، (تحقيق)، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، تونس 1974/1393، ص 390؛ همچنين بنگريد به:  ف. بنگريد به: فؤاد س 4

كتاب طبقات المعتزلة
Die Klassen der Mu›taziliten von Ahmad ibn YaJ;yii ibn al-Murtadd, ed. Susanna)

,Diwald-Wilzer)، بيروت، بى تا، ص 118، سطور 16-15.
ــن بن على الصفار،  ــل امير المؤمنين المعروفه بامالى الصفار، تأليف الحس ــاب با عنوان الاربعون فى فضائ ــن كت 5. اي

تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه (صنعاء، 2003/1424).
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ــت.1 عبارت آخر انجامه اين  4، امام الناطق بالحق ابوطالب هارونى (متوفى 1033/424) اس فى تثبيت الامامة
پرسش را پديد مى آورد كه آيا ابوطاهر صفار مؤلف تعليق حاضر است يا تنها او كسى است كه متن را مكتوب 

كرده است.2 خواننده اى متأخر كه حواشى بر متن نگاشته، ظاهراً صفار را مؤلف رساله مى دانسته است.3
ــن على اطروش (230- ــه كرات ارجاعاتى به ائمه زيدى ناصر كبير ابومحمد حســن ب ــن ب در مت

ــى (1020-944/411-313)5،  ــين احمد هارونى بطحان 844/304-917)4 و المؤيد باالله ابوالحس
همين گونه عالم زيدى قرن دوم سليمان بن جرير6 و ابوالعباس احمد بن ابراهيم حسنى (متوفى پس 
ــر متن، خاصه در فصل امامت، تمايلات زيدى مؤلف كاملاً  962) آمده7 و در سراس – از 961/350
هويدا است. او در دو جا از استاد خود، استادى، ايده االله8، ياد كرده كه شناسايى او امكان پذير نيست 
ــد، اين ارجاع به خود اوســت (در صورتى كه  و آن هم به دليل آنكه اگر صفار خود مؤلف تعليق باش
ــاگردان او تدوين كرده باشد) يا استاد صفار (بر اساس آنكه صفار تنها كاتب متن  تعليق را يكى از ش

باشد).

ــرح حال حسن بن علي صفار بنگريد به: ابراهيم بن قاسم شهارى، طبقات الزيديه الكبرى (القسم الثالث) 1. براي ش
ــناد، سه جلد، تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه (عمان، 2001/1421)، ج 1، ــمى بلوغ المراد الى معرفة الاس هو يس
ــلام بن عباس الوجيه، اعلام المؤلفين الزيدية، عمان، 1999/1420، ــرح حال شماره 181؛ عبدالس ص 321-322، ش
8، شرح حال شماره 708؛ 7ص 337-338، شرح حال شماره 322. درباره شاه سربيجان بنگريد به: همو، ص 672-621
7، شرح حال شماره 447. در كتاب المحيط، شاه سربيجان گاهى از حسن طبقات الزيدية الكبرى، ج 2، ص 734-732

بن على صفار به عنوان يك راوى ياد كرده است. بنگريد به مقاله مشتركمان درباره او : 
«Mu›tazilism in Daylam: ‹Ali al-Husayn Siyah [Shah] Satijiin [Sarbijan] and his writings» 
(forthcoming).

2. براى معنى احتمالى علَّق بنگريد به:
Daniel Gimaret, "Les Usul al-hamsa du QaqI 'Abd al-Gabbar et leurs commentaires," Annales 
islamologiques 15 (1979), pp. 500; Adam Gacek, The Arabic Manuscript Tradition. A Glossary 
of Technical Terms and Bibli ography, Leiden 2001, p. 201.

3. بنگريد به قبل، پى نوشت 14.
و 7، 155 الف، سطر 15. 4. برگ هاى 121ب، سطر 10، 124ب، سطرهاى 5

و 7. الف، سطر 1، 46 الف، سطر 9، 124 ب، سطور 6 5. برگ هاى 44
ــليمان بن جرير ذكر شده ــخه، او همواره ابو س 7، 17-18. در نس ــطور 14 97ب، س ،7 ــطر 12 7 . برگ هاى 97 الف، س 6

است. درباره او بنگريد به:
Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhun dert Hidschra. Eine Geschichte 
des religiosen Denkens im friihen Islam 1-6, Berlin 1991 97, vol. 2, pp. 472ff and passim.
ال. او مؤلف كتاب المصابيح فى سيرة و التاريخ (عمان، 2002) است. چاپ مذكور مشتمل 7 . برگ 170 الف، سطر 12

نوشته شاگرد وى على بن بلال آملى نيز هست. درباره حسنى بنگريد به: تبر تتمة المصابيح
Wilferd Madelung, «Hasani, Abu ‹1- ‹Abbas Ahmad b. Ebrahim,» Encyclopaedia Iranica, vol. 
12, p. 41.

و 8. 8. برگ 68ب، سطور 2
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ارجاعات فراوان به مؤلفان معتزلى، آخرين زمان ممكن كه متن تأليف شده است را نشان مى دهد. 
ــوان (متوفى 746/128)2،  ــواى متكلمانى چون حســن بصرى (متوفى 728/110)1، جهم بن صف س
ــام بن حكم (متوفى پس از 795/179-796 ، پس از  ــليمان (متوفى 767/150)3، هش مقاتل بن س
ــا در 814/199-815)4، اصم (متوف ى816/200 يا 817/201)5، نجار (حيات نيمه  803/186 ي
ــا 856/241)7، ابن راوندى ــلادى)6، برغوث (متوفى 855/240 ي ــوم هجرى / نهم مي نخســت قرن س
ــى وراق (متوفى 861/247 يا بعدتر)9، ابن كلاب 7، ابوعيس 8 يا 912/298 يا بعدتر)8 ــى حدود 860/245 (متوف
ــون واصل بن عطاء ــى 936/324)11، و متفكران متقدم معتزلى چ ــعرى (متوف ــى 855/241؟)10، اش (متوف

ــل علاف (متوفى 840/226)14،  ــى 748/131-749)12، ضرار بن عمرو (متوفى 815/200)13، ابوهذي (متوف
4، جعفر بن مبشر (متوفى 848/234-849)16، عباد بن سليمان  نظام (متوفى ميان 825/220/ و 230/ 845)15
(متوفى حدود 864/250)17، جاحظ (متوفى868/255-869)18، ابوالحسين خياط (متوفى حدود 913/300)19، 

1. برگ 121ب، سطر 4.
الف، سطور 10-11، 143 الف، سطر 16. 2 برگ هاى 97

3. برگ 102 الف، سطر  4.
4. برگ هاى 67 الف، سطر 15، 102 الف، سطر 4.

5. برگ 67 الف، سطر 15.
الف، سطر 21. الف، سطور 11-10، 143 ب، سطر 6، 136 ب، سطر 14، 97 الف، سطر 10، 135 6. برگ هاى 82

الف، سطر 9، 139ب، سطر 12. 7. برگ هاى 129
الدامغ،  ال (اشاره به كتاب 7، 127 ب، سطر 4 7)، 127 الف، سطر 20 ــاره به كتاب التاج ال (اش ــطر 13 3 ب، س 7. برگ هاى 67 8

ا و الزمرد)، 127 الف – ب. ا، التاج الفريد
9. برگ 127ب، سطور 2-1.
10. برگ 128 ب، سطر 19.

11. برگ هاى 82ب، سطر 13، 129الف، 
12. برگ 149ب، سطر 15.

ب، سطور 10-11، 20؛ 97 الف، سطر 2؛ 104 ب، سطر 18؛ 110ب، سطر 1. 13. برگ هاى 96
7 الف، سطر 7؛ 155 الف، سطر  3؛ 133 8ب، سطر 18 108 8؛ 4 ــطر ــطر 2، 5؛ 71ب، س 6. برگ هاى 46 الف؛ 71 الف، س 14

و 12. 16؛ 156ب، سطر 7
15. Ff. 41a:9, 112b:12, 134b:8, 11, 135a:4

16. برگ هاى 149 الف، سطر 10.
17. Ff. 112b:6, 140a: 10
18. Ff. 41a:17, 43b:18, 158a:6 .
19. F. 152b:7.
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ــطى3، ابواحمد بن  ــم واس ــم جبائى (متوفى 933/321)2، ابوالقاس 3ابوعلى جبائى (متوفى 915/303)1، ابوهاش
ــرات ابوعبداالله بصرى (متوفى 980/369)6، قاضى القضاة 9، نظ ــم بلخى (متوفى 931/319)5 9، ابوالقاس علان4

ــنى9، نهج السبل10 تأليف او و الدرس (كذا) ابى  عبدالجبار7 با ارجاعتى به كتاب هاى المغنى8، مختصر الحس

1. Ff. 41b:6, 43a:8, 9, 56a:6, 56b:3, 6, 58a: 14, 76a: 1, 80a: 12, 87a:7-8, 108b:20, 110b:17, 
116a:lO, 11, 119a:8, 121a:11, 127a:14, 135a:8, 9, 13, 141a:4, 149a:13, 14, 149b:2, 6, 151a:3-4, 
9, 10, 151b:9, 152a:3, 154a: 14.
2. Ff. 36a: I, 38a: 15, 38b:7, 43a:8, 10, 50b:5, 53a: 19, 56a:7, 58a:13, 69a: 1-2, 80a: 12, 84a:3-
4,87a:12,96b:19,20-21, 108b:22, 116a:l0, 116b:2, 130b:12, 135a:9, 18, 140a:13, 141a:6, 149a: 
13, 16, 149b:3, 5, 8, 151a:5, 6, 9, 12, 152a:4.
3. Ff. 46a, 67b: 19, 94a:20 .
4. F.46a .
5. Ff. 41b:12, 43b:19, 49a:1O, 51b:2, 58b:4, 6,11, 80a:11, 86b:5, 111b:3, 114a:7, 135b:5-6, 
11-12, 149a: 10, 149b: 10,18, 150b: 15, 152a:2, 155a:16, 156b:8.
ال. بى ترديد مراد كتاب السنة و الجماعة 4 – نبا ارجاع خاص به كتاب نقض السنة و الجماعة در برگ 111ب، سطر 3

است. بنگريد به:  نهمان كتاب نقض السيرجانى
Racha Moujir el Omari, The Theology of AbU l-Qiisim al-Balhiial-Ka’bi (d. 319/931): A Study 
of Its Sources and Reception, PhD Dissertation, Yale University, 2006, p. 104 ## 34 and 35.
6.  Ff. 44a:7, 69b:11, 94b:lOf.
7. Ff. 37b: 12, 13, 15, 43a: 13, 53a: 13, 53b: 11, 64a:3, 77a: 10, 88a: 14, 109a: 1, 140a: 13,
140b:17,146a:2.
8. Ff. 35b:3, 87b:3. 

ــف را مانكديم نيز در تعليق  ت ال ــابه به مطلب آمده در برگ 61 ــطر 12؛ 141 الف. ارجاعى مش ــاى 61 الف، س 9. برگ ه
ــة ( تحقيق عبدالكريم عثمان با  عنوان اثرى از قاضى عبدالجبار، قاهره، 1965)، ص 122، سطور ــرح الاصول الخمس ش
ــنده تعليق حاضر اين ارجاع را از مانكديم اخذ كرده باشد. رساله مذكور را 15-16 آورده اســت. محتمل است كه نويس
ر در رسائل العدل و التوحيد (قاهره، 1971)، ج 1، ص 191-253 تحقيق المحمد عماره با عنوان المختصر فى اصول الدين
ــنى نيز ــالة الحس ر و رس فكرده اســت. اين كتاب همچنين با عنوان كتاب فيه اصول الدين على مذهب اهل التوحيد و العدل
ــهور اســت. همچنين بنگريد به: عبدالكريم عثمان، قاضى القضاة عبدالجبار بن احمد الهمدانى (بيروت، ]1967[)، ص قمش
م همان مختصر الحسنى عبدالجبار است توسط مايكل كوك ال. اين پرســش كه آيا المختصر فى اصول الدين ــماره 52 69، ش

مورد بحث قرار گرفته است. بنگريد به:
Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, Cambridge 
2000, p. 202 n. 43.

همچنين بنگريد به: حسن انصارى، «مناقشه اى درباره يكى از كتاب هاى منسوب به قاضى عبدالجبار» 
ــده كه  ــه در آنجا ادعا ش http://ansari.kateban.com/entry1395.html]) ك (accessed 23/06/2010)])

عبدالجبار رساله را براى امام الموفق باالله جرجانى (متوفى پس از 1029/420) نگاشته است.
ق الف، چنين عنوانى را عبدالكريم عثمان در كتاب قاضى القضاة ذكر نكرده است. 10. برگ 100
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ــهور و جانشين وى به عنوان رئيس بهشميه  ــاگرد مش بكر ديلمى1، صاحب بن عباد (متوفى 995/385)2، ش
ــيد، ابن متويه5 عموماً ياد ت با ارجاع به كتاب او، تعليق التقريب4 و معاصر جوانتر ابورش ــابورى3 ــيد نيش ابورش

ــت كه تعليق در طى نيمه دوم قرن پنجم هجرى / يازدهم ميلادى  ــده اند. اين ارجاعات متضمن آن اس ش
بوده نگاشته شده است.6 مؤلف آن احتمالاً معاصر محمد بن على مزدك، شارح التذكر ابن متويه (بنگريد به 
ــماعيل بن على فرزادى كه وى نيز تعليقى بر شرح الاصول الخمسة عبدالجبار  ــاگرد وى، اس شقبل) بوده و ش

نگاشته است.7
ــده در قبل در انتهاى متن، متن تعليق هيچ اشاره اى به متن اصلى كه شرح بر آن  ــواى عبارت نقل ش س
نتاب الاصول نوشته  ــه آن با دو شرح ك ــده، ندارد. با اين حال مى توان آن متن را از طريق مقايس ــته ش تتنوش
ــاگرد برجسته  ــايى كرد. خلاد ش ــت، شناس ابوعلى محمد بن خلاد بصرى كه بخش هايى از آنها موجود اس
ــميه ابوهاشم جبائى بوده است.8 سنت تراجم نگارى مطالب تا حدى متناقص  متكلم معتزلى و بنيانگذار بهش
ــم (متوفى 990/380) تنها گفته كه ابن خلاد اثرى به  ــاره تأليفات او ارايه كرده اند. در حالى كه ابن ندي درب

ــده است. شايد اين عبارت را بايد چنين خواند:  ــطر 5 به بعد. اين عبارت به وضوح تصحيف ش 1. برگ 50 الف، س
ــت احمد بن على بن عبداالله بن  ــى بكر الديلمى. مراد از ديلمى ممكن اس ــره قاضى القضاة فى الدرس عن اب ــا ذك م
ــغول بوده،  ــتاد ابى بكر ديلمى (متوفى 981/371-982)، عالمى كه در قزوين به فعاليت مش مرزبان معروف به ابن اس
ــتاد امام الناطق بالحق ابوطالب هارونى بوده است. درباره او بنگريد  ــد. او شاگرد محمد بن جمعة بن زهير و اس باش
البه: عبدالكريم بن محمد رافعى، التدوين فى اخبار قزوين (بيروت، 1987)، ج 2، ص 204؛ خليل بن عبداالله خليلى، 
الارشاد فى معرفة علماء الحديث من تجزئة السلفى (رياض، 1989)، ج 2، ص 204؛ الناطق بالحق يحيى بن حسين، 
2002/1422)، ص 245، 247، 313، 327، 369، 394، 417، 440، 462، 463، 472، 532،  ــير المطالب (عمان، تيس

.592 ،548
2. برگ 70ب، سطر 18: دليل آخر ذكره الصاحب الكافى...

3. Ff. 35b:3, 38a: 16, 38b:9, 41b:4, 42a: 13, 43a: 13f, 67a:4, 68a:9, 84a: 14, 87b:9, 94b:8,
98b:1O, 107b:4.
7. برگ 67 الف، سطر 4. در منابع ديگر از اثر مذكور به عنوان تأليف ابورشيد نيشابورى سخنى به ميان نيامده است.  4
ــرحى بر كتاب تقريب الاصول قاضى عبدالجبار باشد. قاضى عبدالجبار در شرح حال  ــت كه اثر مذكور ش تممكن اس
8، بخش دوم، ص 258، سطر  ــتم كتاب المغنى فى ابواب التوحيد و العدل ــت خويش كه در پايان جلد بيس الخود نگاش

ق آورده، اشاره كرده است. همچنين بنگريد به: عثمان، قاضى القضاة، ص 64، شماره 22.  12
5. برگ 124ب، سطر 3.

ــمى (متوفى 1101/494) كه نگاشته ها و تأليفاتش رواج فراوانى  ــاره اى به حاكم جش 6. اين نكته كه مؤلف تعليق اش
ــم هجرى / دوازدهم ميلادى داشته، شاهد ديگرى است كه متن در قرن پنجم هجرى / يازدهم ميلادى  ــده شش در س

تأليف شده است.
7. بنگريد به قبل، پى نوشت 3.

8. On him, see J. Schacht, «Ibn KhalHid,” The Encyclopaedia of Islam. New Edition, vol. 3, p. 
832; Daniel Gimaret, “Ebn Kallad,” Encyclopaedia Iranica, vol. 8, pp. 35-36;

دسيد جعفر سجادى، «ابن خلاد بصرى»، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 3، ص 440-439.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

425

كتاب الاصول ابن خلاد و تداول آن در ميان زيديه/ محمدكاظم رحمتي

ــرحى ظاهراً بر كتاب الاصول خود  ك، عبدالجبار افزوده كه ابن خلاد همچنين ش ــته1 نام كتاب الاصول نگاش
كنيز نگاشته، همين گونه نگاشته هاى ديگرى كه وى نام آنها را ذكر نكرده، تأليف كرده است؛ صاحب كتاب 
الاصول و الشرح و غيرهما. او همچنين در ادامه بيان داشته كه ابن خلاد در هنگام اتمام شرحش، گذارش
ــم مرجئى حدادى را ديد.2 در نتيجه وى باب مربوط به وعيد را بر ديگر فصول ــه بصره افتاد و در آنجا عال ب

ــوم كتابش، شرح عيون  ــمى ابن خلاد و تأليفات او را در چند جاى بخش س ش حاكم جش كتاب پيش انداخت.3
ــت. بخشى از مطالب او تكرار همان مطالب قاضى الكلام فى ذكر المعتزلة و رجالهم ياد كرده اس ال، ــائل المس
ــت4، افزوده هاى مهمى نيز دارد. جشمى در ذيل شرح حال ابن خلاد، ــرح حال ابن خلاد اس عبدالجبار در ش
ــرحش درگذشت و بعدها قاضى عبدالجبار آن را در كتابش تكملة ــته كه ابن خلاد قبل از اتمام ش تكبيان داش

ــت. در اينجا جشمى به  ــرح حال قاضى عبدالجبار آورده اس ــرح تمكيل نمود.5 اطلاع ديگر در ضمن ش الش
تكملة ــرح الاصول و شقاضى عبدالجبار كتابى كه همان عنوان دومين كتاب ابن خلاد را در بردارد، يعنى ش

تك اين متضمن آن است كه قاضى عبدالجبار علاوه بر تكملة الشرح و احتمالاً پس  ــرح نسبت داده است.6 الش

ا.  الفهرست ا لنديم، تحقيق ايمن فؤاد سيد، ج 1، قسم دوم، (لندن، 2009)، ص 627. 1
2. وى ابومحمد عبداالله بن محمد بن حسن خالدى است. درباره او بنگريد به:

Daniel Gimaret, «Bibliographie d›As›an: Un reexamen,» Journal Asiatique 273 (1985),
pp. 245-47 26-22 و. See also van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 4, p. 266.
ــرح (در متن چاپى  ــار، فضل الاعتزال، ص 324: «فأولهم أبوعلى ابن خلاد، صاحب كتاب الأصول و الش ف. عبدالجب 3
ــكر ثم ببغداد، فيقال إنه كان يحب منه العود إلى  ــرع) و غيرهما، فإنه كان من المتقدمين درس عليه بالعس به خطا الش
ــه كان فى الابتداء بعيد الفهم فكان ربما يبكى  ــكر و ينفره عن المقام عنده ببغداد. و مما يذكر من أمره أن ــة العس ناحي
ــه حتى تقدم كل التقدم. و كان على إتمام الشرح فاتفق له بالبصرة المقام و  ــه عليه فلم يزل مجاهدا لنفس لما يجد نفس
هناك الخالدى، و هو أصل فى الإرجاء، فقدم الكلام فى الوعيد لأجل ذلك و بلغ فيه الغاية و كل ذلك كان بمسألة و 

كان يرجع إلى أدب و معرفة و مات رحمه االله و لم يبلغ حد الشيخوخية». 
ش. بنگريد به حاكم جشمى، شرح عيون المسائل، نسخه خطى ليدن، نسخه هاى شرقى 2584 الف (نسخه هاى عربى  4
الأصول و  ــطر دوم: «فأولهم أبوعلى بن خلاد صاحب كتاب الأ الف، س ــطر 20- 120 1942 الف)، برگ هاى 119ب، س
الشرح، و كان من المتقدمين. درس على أبى هاشم بالعسكر ثم ببغداذ. و مما يذكر من أمره أنه كان فى الابتداء بعيد 
الفهم فربما بكى لما يجد نفسه عليه، فلم يزل مجاهدا لنفسه حتى تقدم كل التقدم. قال: و كان على إتمام كتاب الشرح 
فاتفق له المقام بالبصرة و هناك الخالدى و هو أصل فى الإرجاء فقدم الكلام فى الوعيد لأجل ذلك و كان يمله و بلغ 
ــيخوخية». همين مطالب را ابن مرتضى در كتاب  فيه الغاية و كان يرجع إلى أدب و معرفة و مات و لم يبلغ حد الش

تكرار كرده است. همچنين بنگريد به: طبقات، ص 105
Wilferd Made1ung, Der Imam al-Qdsim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen, 
Berlin 1965, p. 181; Gimaret, “Les U~iil al-hamsa,” p. 69.
3. حاكم جشمى، شرح عيون المسائل، نسخه خطى لايدن، برگ 123الف، سطور 11-18: و من هذه الطبقة الخالدى  5
بالبصرة و كان يميل إلى الإرجاء و  يتشدد فيه و قدم أبوعلى بن خلاد البصرة و هو يملى شرح الأصول و بها الخالدى 
ــرح ثم أملى قاضى القضاة التكملة. قال القاضى و هو أصل فى  ــئل أن يقدم الكلام فى الوعيد ففعل و لم يتم الش فس

الإرجاء و كان مذهبه أن الطاعة توثر فى العقوبة حتى تصيرها منقطعة.
124ب، سطور 4 6. حاكم جشمي، شرح عيون المسائل، نسخه خطى لايدن، شماره 2584 عربى، نسخ شرقى، برگ
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ابن خلاد نگاشته است.1 كاز اتمام اين كتاب، شرحى بر تمام كتاب الاصول
ــرح الاصول قاضى  ــرح وى بر آن يا تكمله قاضى عبدالجبار يا حتى ش ش ابن خلاد و نه ش كتاب الاصول
عبدالجبار باقى نمانده و هيچ چيز در خصوص ماهيت خاص اين كتاب ها و روابط ميان سطوح مختلف آنها
كدانسته نيست. با اين حال، بخش هاى قابل توجهى از كتاب الاصول به دست ما در ضمن دو كتاب از مؤلفان
زمتاخر معتزلى رسيده است. اثر نخست، كتاب زيادات شرح الاصول نوشته امام زيدى الناطق بالحق به روايت
ــيد ابوالقاسم است كه احتمالاً بتوان او را همان شاگرد الناطق، محمد بن احمد بن مهدى ــخصى به نام س ش
ــت.2 در حالى كه متن كتاب زيادات به نحو كاملى باقى مانده است، اثر دوم، شرح يا تعليق بر ــنى دانس حس

ــخه اى منحصر به فرد كه در كتابخانه  ــت. نس كتاب الصول ابن خلاد تنها بخش هايى از آن باقى مانده اس
ــتمل بر فصول اوليه كتاب، يعنى حدوث اعراض و  ــجد جامع كبير صنعاء كه در آغاز افتادگى دارد، مش مس
ــث از وجود خدا پايان مى يابد.3 ــت و با بحث از صفات خدا، با بح ــل و برهانى بر وجود خالق اس ــام دلي اجس

ف با عنوان فى التوحيد توسط محمد عبدالهادى ابوريده منتشر شده است. او  تصحيحى از اين بخش در 1969
ــى از كتاب ديوان الاصول ــت كه وى آن را بخش دنتيجه گرفته بود كه متن كتاب، تعليق بر اثر ابن خلاد اس

ابورشيد نيشابورى معرفى كرده بود.4 بخش دوم كتاب (از آغاز و انجام افتاده) از همان شرح، مشتمل بر اكثر 
فصول كتاب مربوط به نبوت است كه در كتابخانه بريتانيا موجود است. متن اخير را نخست تريتون معرفى 

(در تحقيق فؤاد سيد، ص 368-367).. و 6
ــتم،  ــتى كه در انتهاى كتاب المغنى فى ابواب التوحيد و العدل، جلد بيس ــرح حال خود نوش ال. هيچ كدام از دو عنوان در ش 1
بخش دوم، تحقيق محمود محمد قاسم، قاهره، بى تا، ص 257-258 آورده، ذكر نشده است كه مى تواند ناشى از آن باشد 
ــته، تأليف كرده اســت. بنگريد به: عثمان،  الكه قاضى دو كتاب مذكور را پس از آنكه بخش مذكور را در كتاب المغنى نگاش
ش كه عثمان آن را شرح الاصول  ــرح الاصول ش (ش ــرح)، ص 66، شماره 36 ت (تكملة الش ــماره 24 قاضى القضاة، ص 65، ش

انگاشته است).. الخمسة
2. Madelung, Der Imam al-Qiisim ibn Ibrahim, p. 180. See also Gimaret, “Les U~iil al-
hamsa,” p. 71.
3. Cod. Or 2949 [= Arab 2307]. For an editio princeps of the text, see Basran Mu’tazilite 
Theology: AbU ‘All Muhammad b. Khalldd’s Kitiib al-usul and its reception. A Critical Edition 
of the Ziyiidiit Sharh. al-usid by the Zaydi Imam al-Ndtiq bi-l-haqq AbU Tiilib Yal;yii b. al-
Husayn b. Hartin al-ButJ;iinf (d. 424/1033), eds. Camilla Adang, Wilferd Madelung, Sabine
Schmidtke, Leiden 2011.
ــده در رمضان 607/ 7 برگ. كتابت ش ــماره 541، در 199 ــرقية)، ش ــخه خطى صنعاء، مكتبةالجامع الكبير (الش م. نس 4
ــت مخطوطات الجامع الكبير، توسط احمد عبدالرزاق رقيحى، عبداالله محمد حبشى م. در فهرس مارس 1211 فوريه –
ــخه به خطا بخشى از كتاب المغنى قاضى عبدالجبار 2، ص 759 نس ــى (صنعاء، 1984/1404)، ج و على وهاب آنس

معرفى شده است.
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ــت.2 مارتين نظر ابوريده  ــى از آن را ريچارد مارتين تصحيح كرده اس ــت1 و بعدها بخش و توصيف كرده اس
ــى ديگر از  ــتدلال كرده كه متن بخش ــده در يمن را مورد ترديد قرار داده بود و اس در معرفى بخش يافت ش
كشرح شرح كتاب الاصول ابن خلاد است كه به صورت خطى در كتابخانه بريتانيا موجود است. او ادعا كرده 
ــابورى است كه يكى از شاگردان او  ــرح ابورشيد نيش ــخه بخش هايى از كتاب زيادات الش زبود كه هر دو نس
ــاره كرده كه كتاب تأليف خود ابورشيد نبوده بلكه توسط فرد ناشناسى در  ــت.3 ژيماره نيز اش تأليف كرده اس
ــت.4 سواى ارجاعات فراوان به ابورشيد در سراسر متن دو بخش نسخه5 ارجاعاتى نيز به  ــده اس بعد تأليف ش
معاصرين جوانتر ابورشيد، شريف مرتضى6 و ابن متويه (خاصه كتاب تذكره او)7، قوياً مؤيد آن است كه اين 
ــرح ابورشيد نيست. در فهرست آثارى كه امام المهدى لدين االله  ــخه بخش هايى از كتاب زيادات الش زدو نس
احمد بن حسين (متوفى 1258/656) در هنگام تحصيلات خود خوانده، به عالم زيدى سياه (شاه) سريجان 

ــيد سعيد بن محمد النيسابورى)، 1. بنگريد به توصيف مفصل مصحح در مقدمه فى الوحيد (ديوان الاصول لابى رش
تحقيق محمد عبدالهادى ابوريده، قاهره، 1969.

5. OR 8613 [abbreviated in the following as MS-BL]. A.S. Tritton, «Some Mu›tazili Ideas about 
Religion. In Particular about Knowledge based on General Report,» Bulletin of the Schaol of 
Oriental and African Studies 14 (1952), pp. 612-22 [repro in The Teachings of the Mu›tazila. 
Texts and Studies I-II. Selected and reprinted by Fuat Sezgin in collaboration with Mazen 
Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Bekhard Neubauer. Frankfurt am Main 2000, vol. 2, pp. 262-72], 
containing also an edition of ff. 29b: 18-34b of the manuscript. - See also J.R.T.M. Peters, 
God›s Created Speech. A study in the speculative theology of the Mu›tazili Ql1(jf I-Qu(jI1t 
AbU l-Hasan ‹Abd al-Jabblir bn Ahmad al-Hamaddni, Leiden 1976, p. 24 n. 101. 
3. Richard Carleton Martin, A Mu›tazilite Treatise on Prophethood and Miracles.  Being 
probably the biib ‹alii l-nubuwwah from the Ziyiidiit al-sharh by AbU Rashid al¬Nisdbiiri (Died 
First Half of the Fifth Century AH.). Edited in Arabic with an English Introduction, Historical 
and Theological Commentaries, Ph.D. Dissertation, New York University, 1975 [includes an 
edition of if. 2b:5-69b of the manuscript]. See also his «The Role of the Basrah Mu›tazilah in 
Formulating the Doctrine of the Apologetic Miracle,» Journal of Near Eastern Studies 39 (1980), 
pp. 175-89. - For a partial edition of if. 69b¬85b (biib al-kaliim ‹alii l-yahiid fi imiind›ihim min 
naskh al-sharii›i›y; see Sabine Schmidtke and Camilla Adang, «Mu›tazili Discussions of the 
Abrogation of the Torah. Ibn Khallad (4th/10th century) and His Commentators.» Reason and 
Faith in Medieval Judaism and Islam, ed. Maria Angeles Gallego, Leiden (forthcoming).  
4 . Martin, A Mu’tazilite Treatise, p. 11; idem, “The Identification of Two Mu’tazilite MSS,” 
Journal of the American Oriental Society 98 (1978), p. 39I.
5. Gimaret, “Les U~iil al-hamsa,” p. 73: “Je pense en realite qu’il s’agit d’un auteur plus 
tardif”
6. Cf. MS-BL, ff. 42a: 1, 47a:3, 62b: 10, 62b: 18-19, 63a:6, 64a:4, 67a:9, 81b:20, 101a:6-7, 
133b:19, 135b:16; Fil-TawQid,pp. 14, 149,215,229,231,280,301,445,471. 77 Cf. MS-BL, f.
19a: I.

7. بنگريد به نسخه صنعا- كتابخانه بريتانيا، برگ 136الف، سطر 2؛ فى التوحيد، ص 14. 
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ــرح الاصول الكبير نسبت داده شده است.1 اين ممكن است كه دو نسخه خطى،  ــربيجان) اثرى به نام ش ش(س
يعنى نسخه كتابخانه بريتانيا و مسجد جامع كبير صنعاء بخش هايى از اين شرح باشند.2

ــان مى دهد كه تعليق مورد بحث نيز مبتنى بر كتاب الاصول ــه تعليق حاضر با دو كتاب ديگر نش كمقايس
است و مطالبى از شرحى ناشناخته مشترك بين آنها. تعليق همچنين اختصاصات خاصى را از جهت ساختار 
زبه نسبت زيادات الناطق بالحق كه به نحو كاملى باقى مانده، نشان مى دهد كه پيرو ساختار اصلى كتاب ابن 
ــت. به دنبال بحث هاى مقدماتى درباره وظيفه آدمى در بهره جستن از خرد خود براى رسيدن خلاد بوده اس
به شناخت و علم به خدا3، ساختار دو متن تا حد زيادى با يكديگر همانندى دارند. خصوصاً بيشترين تطابق،
ــاله هاى كهن معتزلى ــت كه پس از بحث از توحيد و صفات الهى كه خصلت برخى رس در فصل نبوت اس

بوده است.4
عليق صفار

باب القول فى حدوث اجسام (برگ 66الف)
ب) مسئلة فى اثبات الصانع (برگ 73

باب القول فى الصفات (برگ 86ب)
باب القول فى نفى التشبيه (برگ 103الف)

باب القول فى النبوة (برگ 115ب)
مسألة فى أن االله تعالى عدل (برگ 134الف)

مسألة فى الارادة (برگ 137ب)
مسألة فى الاستطاعة (برگ 147الف)
باب القول فى الوعيد (برگ 150الف)
باب القول فى الامامة (برگ 159ب)

زيادات الناطق بالحق
[ الكلام فى حدوث الاجسام]  (برگ 1ب)

باب فى اثبات المحدث (برگ 32 الف)
باب الصفات (برگ 38 الف)

باب فى التشبيه (برگ 66ب)

1. On Siyah [Shah] Sarijan [Sarbijan], see above n. 18.
2. درباره اين مطلب بنگريد به مقاله مشترك در دست انتشارمان با عنوان: 

«The religious literary tradition among 7th/13th century Yemeni Zaydis. The formation
of the Imam al-Mahdi li-Din Allah Ahmad b. al-Husayn (d. 656/1258)» (forthcoming).

الف- 66 الف. 3. تعليق الصفار ، برگ هاى 37
4. Cf. Ulrich Rudolph, Al-Miituridi und die sunnitische Theologie in Samarkand, Leiden 1997, 
pp. 240ff.
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باب الرد على البراهمه و الكلام فى النبوات (برگ 93ب)
باب الارادة (برگ 138 الف)

باب الاستطاعة (برگ 177 الف)
ب) باب الوعيد (برگ 182

باب القضاء و القدر (برگ 203ب)
زيادات  ــاء و القدر تنها در كتاب ــاختار دو متن از يكديگر تفاوت مى يابند. باب القض ــاى پايانى س زدر انته
ــق آمده در حالى كه باب القول فى الامامة در تعليق حاضر، بدلى در زيادات ندارد. هر دو فصل  ــق بالح الناط
ظاهراً بخشى از اصل كتاب ابن خلاد نبوده اند. باب القضاء و القدر با جمله اى از كتاب نسخه ليدن يا كاتب 
ــاس (مادر) آمده در اينكه محل و جاى اين فصل غريب است و جاى آن بايد در كنار باب الخلق  ــخه اس نس
ــاس (اصل النسخه) اين فصل را  ــخه اس ــد. با اين حال تذكر چنين ادامه يافته كه از آنجا كه نس الافعال باش
ــت.1 از اين مطلب به علاوه نبود چنين فصلى در تعليق صفار،  در اينجا آورده، او ترتيب آن را تغيير نداده اس
مى توان گفت كه اين فصل را شارحى متأخر تر به متن افزوده است. به جاى آن، محل باب الوعيد كه پيش 
ــه در خود كتاب ابن خلاد داشته باشد كه در قبل از آن سخن  ــت ريش از باب القضاء و القدر آمده، ممكن اس
گفتيم. ابن خلاد چنين ترتيبى را پس از مواجهه با خالدى اتخاذ كرده است. آخرين فصل تعليق، باب القول 
فى الامامة، مسلماً افزود ه اى است به متن كه يا از مؤلف خود تعليق است يا مبتنى است بر شرح كهن ترى 
ــخه ليدن تأييد مى كند. در پايان زيادات الناطق بالحق، عالم ناشناس  ــى را عبارتى از نس زاز متن. چنين حدس
ــاس ديدگاه زيديه (المختصر فى الامامة) بر متن افزوده  ــر زيدى، بحث كوتاهى درباره امامت را بر اس متأخ
ــط ابن خلاد مورد بحث قرار نگرفته است و به  ــته كه موضوع مذكور، توس ــت. مؤلف ناشناس بيان داش اس
ــلم نيست كه  ــت.2 اين نيز مس ن الناطق بالحق نيز مطالبى در اين خصوص در زيادات نياورده اس همين دليل
ك الف) كه از نظر و تكليف سخن مى گويد، مبتنى بر كتاب  6 الف- 66 5بخش نخست تعليق حاضر (برگ هاى 35
ــخه صنعاء از  ــخه جامع كبير ندارد كه نس ز ابن خلاد بوده كه بديلى در زيادات الناطق بالحق يا نس الاصول
ميانه بحث از اين مطلب كه اجسام را گريزى از حدوث نيست كه بخشى از اين استدلال را كه اجسام حادث 

ــخة كانت ــم انَّ هذا الباب كان يجب ان يكون بجنب باب خلق الافعال غير انه فى اصل النس ــرگ 204 ب: واعل 1. ب
مكتوب هاهنا فكتبناه كذلك.

برگ 212 الف، سطر 19. كتابخانه دانشگاه لايدن همچنين تملك نسخه اى متعلق به  ب– 2. برگ هاى 204 ب، سطر 9
8301r .r) كه بخش اعظمى از فصلى در باب امامت Cod. Or) دارد (C. van Arendonk) ــون آرندوك كارل ف

است. بنگريد به: 
P. Voorhoeve, Handlist of Arabic manuscripts in the Library of the University of Leiden and 
other collections in the Netherlands, Leiden 1980, p. 407.
حسن انصاري ادعا كرده كه حسن رصاص ممكن است كه مؤلف محتمل متن مختصر باشد. بنگريد به: همو، «معرفى

رساله اى كهن درباره امامت»، منتشر شده در سايت كاتبان.
[http://ansari.kateban.com/entryI571.html (accessed 23/06/2010)].
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ــى كه تطابق و همانندى نزديكى با  ــتند و بديلى در زيادات الناطق بالحق و تعليق دارد. بر عكس، بخش هس
بخش نخست تعليق شرح الاصول الخمسة مانكديم دارد1، متضمن اين است كه متن مانكديم، منبع اصلى 

براى مؤلف تعليق بوده است.2
ز، نشانگر ارتباط آن با زيادات الشرح ابورشيد  ارجاعات فراوان در سراسر متن تعليق به ابورشيد نيشابورى3
زنيشابورى است همانند شرح باقى مانده در مسجد جامع كبير صنعاء و نسخه بريتانيا، برخلاف زيادات الناطق 
بالحق كه حتى ارجاعى هم به ابورشيد ندارد. دو تعليق با يكديگر تا حدى و به واسطه مقايسه نمونه اى آغاز 

متن باب القول فى الصفات كه در هر دو شرح آمده، ارتباط دارند.4
ــواى تشابهات ذكر شده، تعليق حاضر به روشنى از دو شرح ديگر نيز تفاوت دارد. مؤلف ناشناس شرح س

المسجد جامع كبير صنعاء و نسخه بريتانيا عموماً از ابن خلاد در آغاز هر فصل نام مى برند در حالى كه الناطق 
بالحق گاهى به او در سراسر زيادات اشاره كرده است. بخش هاى موجود تعليق حاضر، بر عكس هيچ ارجاع
يا اشاره اى به ابن خلاد به عنوان مؤلف اصل كتاب ندارد.5 خصلت ديگر تعليق اين است كه هر چند به نحو
ــرح ها است،6 مشتمل بر ارجاعات و نقل قول هاى فراوانى است كه بديلى ــى مختصرتر از ديگر دو ش ملموس
ــجد جامع كبير صنعاء و بريتانيا ندارد كه مى توان بر اين اساس گفت ــخه مس زدر زيادات الناطق بالحق و نس

كه مؤلف تعليق منابع متفاوتى از مؤلفان ديگر آثار شرح ها در اختيار داشته است.7

پيوست دوم: فهرست مطالب كتاب تعليق ابوطاهر بن على صفار
فصل فى تقسيم الواجبات (برگ 37 الف)

فصل فان قيل فهل من جملة الواجبات ما يتضيق وجوبها على االله تعالى ... (برگ 37ب)
فصل و اعلم ان ترك الواجب اذا منع من فى الواجب على ضربين ...(برگ 38 الف)

فصل فإن قيل فما حد القبيح ... (برگ 38 الف)

ــة لعبدالجبار بن احمد، تعليق احمد بن حسين بن ابى هاشم، تصحيح  ــده با عنوان شرح الاصول الخمس ــر ش ا. منتش 1
عبدالكريم عثمان (قاهره، 1965)، ص 92-39.

2. بنگريد به قبل، پى نوشت 52
3. بنگريد به قبل، پى نوشت 55.

4. See below Appendix 1. For a sample comparison of MS- /MS-BL as against the Ziyiidiit 
of al-Natiq bi-l-haqq, see Adang and Schmidtke, “Ibn Khalliid (4q th/10th century) and His
Commentators”.
ــرح كرده است، در مقدمه تعليقش كه باقى نمانده،  ــرح متنى اصلى را كه وى ش ــت كه وى ش البته ممكن اس ا. 5

ذكر كرده باشد.  
ــبت تقريبى ميان تفصيل تعليق صفار و شرح نسخه صنعاء- كتابخانه بريتانيا بنگريد به پيوست 1. نسبت  6. براى نس

ميان زيادات الناطق بالحق (96224 كلمه) و تعليق صفار (320000 كلمه تقريبى) سه به يك است.
نويسندگان حاضر مشغول تصحيح انتقادى متن تعليق الصفار هستند. 7.
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فصل فإن قيل ما حد المكلف ... (برگ 38 الف)
فصل فان قيل فعلى اى صفه يجب ان يكون المكلف حتى يحسن منه ان يكلف الغير .... (برگ 39 ب)

فصل فإن قيل فما النظر ... (برگ 39ب)
فصل فإن قيل و ما الفكر ... (برگ 40 الف)
فصل فإن قيل فما الطريق ...(برگ 40 الف)
فصل فإن قيل فما المعرفة ... (برگ 40ب)

فصل اعلم ان العلوم على ضربين ضرورى و مكتسب (برگ 42 الف)
ــم ان العلوم الضرورية على ضربين بعضها من كمال العقل و بعضها ليس من كمال العقل ...  ــل و اعل فص

(برگ 42ب)
مسألة فى ان االله تعالى لا يعرف ضرورتاً (برگ 43ب)

مسألة فى أن النظر يولد العلم (برگ 46 الف)
مسألة فى أن التقليد باطل (برگ 49 الف).

مسألة اخرى اعلم أن عندنا المكلف مع ما يمكن من الاكتساب (كذا) العلم باالله تعالى يا يجوز ان يقتصر  
ب) على الظن ...(برگ 51

ب) مسألة فى ان النظر واجب (برگ 52
مسألة فى أن النظر اول الواجبات (برگ 54ب)
مسألة فى وجه معرفة االله تعالى (برگ 56 الف)

فصل فان قيل ما اول ما انعم االله عليك ...(برگ 56ب)
ب) فصل فإن قيل و ما حد الشكر ...(برگ 57

ــم أن المنافع التى يفعلها االله تعالى بنا ضربان واجب و تفضل، فواجب ضربان ثواب و عوض  ــل و اعل فص
(برگ 58 الف)

ب) فصل فى اصول الدين (برگ 60
التى اذا نظرنا فيه عرفنا ربنا (برگ 64 الف) فصل فإن قيل فما الدلالة

الف) فصل فى المقدورات (برگ 64
باب القول فى حدوث الاجسام (برگ 66 الف)

ب) مسألة فى اثبات الصانع (برگ 73
فصل ذهب فرق تسمى مفوضة الى ان االله تعالى يجوز ان يفوض خلق العالم الى قادر بقدر من ملك او 

جنى او انسى (برگ 77ب)
فصل و لا يجوز ان يكون المانع من ايجاد الجسم انما هو ان بالعالم ملاء (برگ 80 الف)

فى ابطال الطبع (برگ 82 الف) مسألة
ب) باب القول فى الصفات (برگ 86
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مسألة فى ان االله تعالى عالم (برگ 89 الف)
ب) مسألة فى ان االله تعالى حى (برگ 90

فى ان االله تعالى سميع بصير (برگ 92 الف) مسألة
ب) مسألة فى ان االله تعالى مدرك (برگ 92
ب) مسألة فى ان االله تعالى موجود (برگ 94
مسألة فى ان االله تعالى غنى (برگ 96 الف)

ب) لا يعلمها الا هو ... (برگ 96 فصل ذهب ضرار بن عمرو الى ان االله تعالى مائية
مسألة ذهب اصحابنا الى ان االله تعلاى قادر لذاته و عالم لذاته و حى لذاته و موجود لذاته و النجار يوافقها

الف) فى ذلك و يخالفان فى الارادة و قال االله تعالى مريد باراده موجوده لا فى محل ... (برگ 97
مسألة فى ان االله تعالى عالم بجميع المعلومات (برگ 101 الف)

باب القول فى نفى التشبيه (برگ 102 الف)
ب) فصل فإن قيل ما الدليل على ان االله تعالى لا يكون عرضاً ... (برگ 104

ب) مسألة فى نفى الرويا عن االله تعالى (برگ 104
فصل آخر اعلم أن عندنا لا يرى القديم تعالى كذلك لا يرى هو نفسه (برگ 112 الف)

ب) مسألة فى أن االله تعالى واحد (برگ 112
باب القول فى النبوة (برگ 115ب)

فصل اختلف شيخنا ابوعلى و ابوهاشم هل يجوز ان يقول قائل نبى االله بالهمس ام لا (برگ 116 الف)
ــلم لا يجوز ان يكون كافراً و لا خلاف فيه و انما الخلاف هل فصل واعلم ان النبى صلى االله عليه و س

يجوز ان يكون فاسق (برگ 119 الف)
ب) فى تفصيل الملائكة على الانبياء (برگ 121 مسألة

فصل فإن قيل فما الذى يدل على النبوة قيل له المعجز (برگ 124 الف)
فصل اعم ان اليهود على ثلاث فرقة (برگ 125 الف)

مسألة فى الكلام (برگ 128ب)
مسألة فى ان االله تعالى عدل (برگ 133الف)

فصل و اعلم ان عندنا الحسن انما يكون حسناً لوقعه على وجه و القبيح انما يكون قبيحاً لوقعه على وجه
(برگ 134 الف)

ــعرية الى ان االله ــب النظام الى أن االله تعالى لا يكون قادر على الظلم و ذهب النجارية و الاش ــل ذه فص
ــا أن االله تعالى قادر على الظلم و لو فعل يكون ــادر على الظلم ولكن لو فعله لا يكون قبيح و عندن ــون ق يك

قبيحاً (برگ 134ب)
مسألة فى الارادة (برگ 135ب)

فصل فإن قيل فما الذى يريد القديم تعالى ... (برگ 137ب)
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فصل فى الآلام (برگ 140 الف)
فصل فان قيل العرض هل يستحق دائماً و منقطع (برگ 141 الف)

مسألة فى أن العباد محدثون لتصرفهم و ان تصرفاتهم من قبلهم لا من قبل االله تعالى (برگ 143 الف)
فصل فى ابطال الكسب (برگ 145 الف)

مسألة فى الاستطاعة (برگ 147 الف)
باب القول فى الوعيد (برگ 149 الف)

(برگ 152 الف) فصل واعلم أن فى المعاصى ما هى صغيرة و فيها ما هى كبيرة
ــركين هل يعذبهم االله تعالى بذنوب آبائهم ام لا؟ (برگ 154 4فصل فإن قيل فما تقولون فى اطفال المش

ب)
فصل فى عذاب القبر (برگ 155 الف)

ب) (برگ 155 فصل فى الشفاعة
فصلى (فى) الآجال (برگ 156 الف)

فصل فى الرزق (برگ 157 الف)
ب) 157 فصل فى السعر (برگ

باب القول في الامامة (برگ 157ب)
الحسن و الحسين عليهما السلام (برگ 167الف) فصل فى امامة

زيد بن على عليه السلام (برگ 167الف) فصل فى امامة
ف من بطن فاطمة عليها  ــة ــه من منصب مخصوص و هو أن يكون الامام ــم أن الامامة لا بد ل ــل اعل فص

السلام (برگ 167ب)
فصل اعلم انه لا يجوز ان يكون فى زمان واحد امامين (برگ 168الف)

ــلمين اجمع اجابته و اطاعته  ــر منه الدعوة و انتصب الامر واجب على المس ــل اعلم ان الامام اذا ظه فص
(برگ 168ب)

فصل اعلم ان لا يجوز ان يخلو الزمان من الازمان من الامام (برگ 169 الف)
فصل فى شرائط الامام و اوصافه (برگ 169ب)

فصل اعلم ان الامامية و بعض الزيدية ذهبوا الى أن الامام يجب ان يكون معصوماً (برگ 170 الف)

پيوست يكم:
7مقايسه باب القول فى الصفات نسخه خطى جامع كبير صنعاء ( تصحيح ابوريده، ص 457-492) با تعليق 

ابوطاهر بن على صفار
تعليق ابوطاهر بن على صفار

اعلم انه لما كان الطريق الى اثبات القديم تعالى فعل من افعاله كذلك الطريق الى اثبات صفاته و هو فعل 
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ب: 13-11). من افعاله، اما بنفس الفعل او بواسطة (87
هذا كما ان الجوهر لما كانت الطريق الى اثباته هو الادراك فكذلك الطريق الى اثبات صفاته هو الادراك، 
ــزآ1 و بكونه متحيزآ نعلم كونه جوهرأ (87 ب:  ــطة. اما بنفس الادراك نعلم متحي باما بنفس الادراك او بواس

.(16-13
ــدل على الفعل من اوصافه انما هو على ضربين، احدهما ان يدل عليه ــاذا ثبتت هذهع الجملة فالذى ي اف
ــطة، والثانى ان يدل الفعل عليه لا بنفسه. و الذى يدل عليه الفعل بنفسه ضربان ايضأ، ــه من دون واس بنفس
ــا يكفى فيه الاحكام نعلم كونه عالمأ، و اذا كان واقعأ عليب وجه الامر نعلم كونه مريدأ، و اذا كان ــا م احدهم

نهيأ و تهديدأ و وعيدأ نعلم كونه كارهأ (87 ب: 21-16).

قسمه اخرى 
اعلم ان صفات االله تعالى على ضربين، منها ما نعلم بنفس الفعل و هو كونه قادراً، و منها ما نعلم بواسطاً
بو ذلك على ضربين، منها ما نعلم بواسطة واحده، و منها ما نعلم بواسطتين، اما ما نعلم بواسطة واحدة و هو
ــم كونه حيأ و موجودأ. و اما ما نعلم ــأ و موجودأ فانا بنفس الفعل نعلم كونه قادرأ و بكونه قادرأ نعل ــه حي كون
ــادرأ] و بكونه قادرأ نعلم كونه حيأ و موجودأ و بكونه ــو كونه مدركأ فبنفس العفل نعلم كونه [ق ــتين و ه بواس

ب: 21-55 أ: 7). حيأ و موجودأ نعلم كونه مدركأ (87
اخرى  قسمة

ــات االله تعالى على ضربين، منها ما يكون صفة على الحقيقة، و منها ما لا يكون صفة على ــم ان صف صاعل
الحقيقة فهو ا عنلى الحقيقة هى ما ذكرناها و حصرناها. و اما ما لا يكون صفة على ص. اما ما يكون صفة الحقيقة
ا على الحقيقة ــناً و متفضلاً منعما و متكلماً و صادقاً، فان هذه الصفات ليست بصفة بكونه خالقأ و رازقاً و محس

(188أ: 18-88ب: 2) و انما هى صفةالفعل، فليس للفاعل بكونه فاعلأ حال و صفة
فان قيل: فما حد القادر؟ 

قيل له: ذكر قاضى2 القضاة فى المغنى: هو المختص بحل لكونه عليها يصح منه الفعل اذا لم يكن هناك 
منع و لا ما يجرى مجرى3 المنع (88ب: 5-2)

فان قيل: ما حد المنع؟
قيل له: هو ما لاجله تعذر الفعل و لو لاه لم يتعذر (88ب: 6-5)

ــكوت لانهما جاريأ مجرى المنع  فان قيل: و ما مثال ما يكون جارياً مجرى المنع؟ قيل له: الخرس و الس
ــكوت  ــىء يكون ضد له و لكن لما تعذر ايجاد الكلام مع الخرس و الس لان الكلام لا ضد له و المنع ان الش

1. متحيزأ: + نعلم كونه متحيزأ، الاصل.
2. قاضى: القاضى، الاصل.

3. مجرى: مكرر فى الاصل. 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

435

كتاب الاصول ابن خلاد و تداول آن در ميان زيديه/ محمدكاظم رحمتي

ــيد رحمةاالله اعترض على هذا الحل و قال: ايراد المنع جاريأ1 مجرى  ــيخ ابو رش راجريناه مجرى المنع. و الش
ــذر الوقوع فالوجه ان يقتصر على قولنا هو ــا عنه غنية و ذلك لان الفعل يصح من الممنوع و ان تع ــع لن المن

المختص بحال لكونه عليها يصح منه الفعل (88ب: 12/6)
فان قيل: اليس ان القديم تعالى كان قادرأ فيما لم يزل و مع ذلك لم يحصل منه الفعل؟ 

ــن اعتبرنا فى حد القادر صحة الفعل لا الوقوع، و قد صح من االله تعالى الفعل فيما لم يزل  ــواب: نح صو الج
(15-12 و ان كان الوقوع محال (88ب:

فان قيل: ما الدليل على ان االله تعالى قادر؟ 
الفعل يدل على كونه قادرأ (88ب: 17-15) قيل له: الدليل على ذلك قد صح منه الفعل و صحة

فان قيل: و لم قلتم ذلك؟
بقيل له: لانا وجدنا فى الشاهد جملتين قد صح الفعل من احدهما و تعذر منه الفعل بصحة، و كل من كان 
(20-17 اعلى تلك الصفة فان اهل اللغة سموه قادرأ و قد صح من االله تعالى فيجب ان يكون قادرأ (88ب:

الفعل يدل به على كونه قادرأ او وقوع الفعل؟ فان قيل: صحة
ص الفعل يدل على كونه قادرأ و الوقوع طريق لنا الى صحة الفعل، و ذلك لان الفعل اذا ــل صحة ــا: لا، ب صقلن
ــر موجب كما ذهب اليه اهل الطبائع لا يدل على كونه قادرأ. يبين ذلك ان حركة المرتعش لا يدل ــع بام وق

على كونه قادرأ لانه مضطر اليها (88ب: 20-89أ: 5)
ــاهد ذاتين، كما قلتم فى  ــاهر جملتين، و هلا قلتم: انا وجدنا فى الش فان قيل: ما قلتم: انا وجدنا فى الش

مسألة كونه حيأ؟
واجعة الى المجملة فكانت ينبغى ان نقول: وجدنا جملتين، ــك، لان كونه قادرا صفة ــل: انما كان كذل صقي
ــم نثبت كونه حيا لا يمكننا ان ج كونه حيا لان هناك انما تصير جملة بلاحياة فما ل ــألة ــك فى مس و لا كذل
ــا حياة و المجملة عبارة ــزاء كافتراقها عن اهل الكلام اذا لم يكن به ــا جملتين، و اجتماع الاج ــول: وجدن انق
ــىء و الاستدلال بنفسه و ذلك عندهم عن الحى، فلو قلنا فى المثال: وجدنا جملتين يتنزل منزلة تعليل الش

محال (89أ: 13-5)
فان قيل: هذا المثال نقيض ان يكون احدهما اقدر و لا يدل على ان احدهما قادرا. 

ــتند زيادة و الجواب: لو لا ان لكونه تاثيرا فى صحة الفعل و الا مما كان له تاثيرا فى زيادة الفعل فلما اس
الفعل الى كونه2 قادرا فاصل الفعل و جملته اولى ان يستند الى كونه قادرا (89أ: 19-15)

فان قيل: هذا المثال و ان تاتى فى الشاهد فانه لا يتأتى فى الغائب، لان القديم تعالى ذات واحدة و ليس
بجملة. 

ــتند الى كونه قادرأ و لا يمكننا ان صوالجواب قلنا: الغرض بالتمثيل بالجملتين ان نبين ان صحة الفعل يس

1. جاريأ: و جاريا، الاصل.
2. الى كونه: لكونه، مع تصحيح فى الهامش، الاصل. 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

436

كتاب الاصول ابن خلاد و تداول آن در ميان زيديه/ محمدكاظم رحمتي

نعلم ذلك الا بعد ان نصور فى الجملتين فمتى ثبتناها فى الشاهد قسنا عليه الغائب، فنقول: ان القديم تعالى 
89ب: 6) – لما صح منه الفعل وجب ان يكون1 طريق الأدلة بمدلولاتها لا تختلف شاهدأ و غائبأ (89أ: 19
ــة و اعتدال المزاج فمتى كانت البنية ا الفعل انما هو صحة البني ــل: ما انكرتم ان الموثر فى صحة ــان قي صف

صحيحة و المزاج معتدلأ صح الفعل و ان لم يكن قادرأ؟ 
صالجواب ان هذا لا يصح، و ذلك لان صحة البنية و اعتدال المزاج حكمها مقصورة على محلها و لا يجوز
ص و هو صحة الفعل و لا كذلك كونه قادرأ فان كونه قادرأ صفة راجعة الى اان يوثر فى حكم راجع الى الجملة

الفعل (89ب: 13-6) الجملة وجب ان يكون هو الموثر فى حكم راجع الى الجملة و هو صحة
ــب، و مع ذلك يوثر فى صفة راجعة الى ص و هو القل ــل: أليس أن العلم مومجود فى بعض الجملة ــان قي اف
صالجملة و هو كونه عالمأ فكذلك ما انكرتم ان صحة البنية و ان كانت مقصورة على محلها فانها موثرة2 فى

حكم راجع الى الجملة؟
ص للذاتف و لا توجب صفة الذات الا اذا كانت لها ا ان توجب الصفة ا و من حق العلة عوالجواب قلنا: العلم علة
ــاص الا اذا كانت حالة فيه او فى بعضف، ل الاختصاص و لا يكون للعلة بالذات نهاية الاختص ــة ــذات نهاي بال
ــبب، فلا يجوز ان يقاس على العلة (89ب: ا و لا س ــت بعلة ب ليس ا فان صحة البنية البنية صو ليس كذلك صحة

90أ: 2) – 13
ا الى الجملة و مع ذلك يوثر فى كونه موجودأ و الوجود راجع راجعة صفان قيل: أليس أن يكون قادرأ صفة

الى كل جزء؟
و الجواب قلنا: ان هاهنا اقتضاء الدلالة لا اقتضاء التاثير لانه كونه قادرأ يدل على كونه موجودأ و لا يوثر
ص الفعل و لا يدل عليه و صحة ــة ــه قادرأ مع صحة الفعل فانه كونه قادرأ يوثر فى صح ــه و لا كذلك كون صفي

الفعل يدل على كونه قادرأ (90أ: 7-2)
الفعل انما هو الطبع؟ فان قيل: ما أنكرتم على الموثر فى صحة

الجواب قلنا: ان هذا لا يصح لأن الطبع غير معقول و قد مضى الكلام فيه (90أ: 9-7)
ــتهيأ و نافرأ و مريدأ و كارهأ و ــرة كمونه قادرأ و حيأ و معتقدأ و مدركأ و مش اواعلم أن صفات الجملة عش

ظانأ و ناظرأ (90أ: 9-11)

قسمة اخرى 
ــو كونه قادرأ، و منها ما نعلم بان يكون  ــات االله على ضربين، منها ما نعلم بنفس الفعل و ه ــم ان صف اعل
الفعل واقعأ على وجه ككونه مريدأ او كارهأ، فان الفعل اذا كان واقعأ على وجه اعلم انه لما كان طريق العلم 

ببالقديم تعالى فعله فكذلك طريق العلم باوصافه يجب ان يكون فعله اما بنفسه و اما بواسطة.

1. يكون:+ للا ان، و لعله مشطوب، الاصل. 
2. موثرة: موثر، الاصل. 
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ص و لا بواسطتين وجب نفيها، و كل صفة يدل عليها  ــطة بواس ــه و لا ب لا يدل عليها فعله لا بنفس صفكل صفة
فعله اما بنفسه و اما بواسطتين وجب اثباتها (457: 9-6).

ــب ان يكون الادراك اما  ــأ الى العلم فالطريق الى اوصافه ايضأ يج ــا ان لما كان الادراك طريق ــذا كم ه
ص وجب نفيها، و كل صفة يدل  ب لا يدل عليها الادراك لا بنفسه و لا بواسطة ص فكل صفة ــطة ــه و اما بواس ببنفس
ــطة وجب اثباتها. و على هذا ابطلنا ان يكون للجوهر حال لا يتعلق به  ــه و اما بواس بعلبيها الادراك اما بنفس
الادراك و ما لا يتعلق الادراك به طريقء اليه كاتحيز و لا كان العلم به يحصل على سبيل التبع لما يتعلق 

الادراك به كما نقول فى الوجود. 
ــى اثبات امر من الامور فالطريق الى اثباته  ــل كبير و هو ان كل امر من الامور يكون طريقأ ال ــذا اص و ه
ببجب ان يكون ذلك الامر اما بنفسه و اما بواسطة. فعلى هذا لما كان الطريق الى اثبات المعنى حكمأ صادرأ 
بمن قبله فالطريق الى اثبات صفاته يجب ان يكون ذلك الحكم اما بنفسه و اما بواسطة (457: 458-10: 2).

ــه قادرإ، و الثانى ما لا يكفى فيه  ــدد صفات االله تعالى على مذهب ابى مجرد الفعل و هو كون ــم ان ع اعل
ــاق و هو  ــل و هو على ضربين ايضا، احدهما ان يدل الفعل عليه و هو على وجه الاحكام و الاتس ــرد الفع مج
ــو كونه مريدأ او كارهأ. فالاول و  ــأ، و الثانى ان يدل عليه وقوع الفعل على [وجه] دون وجه و ه ــه عالم كون

الثانى يوثران فى الفعل على حد التصحيح و الثالث يوثر فيه على حد الايجاب (458: 14-3).
و اما الذى يدل عليه الفعل بواسطة واحدة و الثانى ان يدل عليه الفعل بواسطتين. فالذى يدل عليه الفعل 
بواسطة وامحدة فنحو كونه موجودأ حيأ فان الفعل يدل على كونه قادرأ و كونه قادرأ يدل على كونه موجودأ 
ــا عليه القديم تعالى فى ذاته فان الذى يدل عليه انما هو وجوب هذه الصفات  ــأ. و يدخل فى هذا الباب م حي
ــطتين فنحو كونه مدركأ، فان  ــطة. و الذى يدل عليه الفعل بواس ــه و اما بواس بالتى يدل الفعل عليها اما بنفس

الفعل يدل على كونه قادرأ و كونه قادرأ يدل على كونه موجودأ حيأ و كونه حيأ يدل على كونه مدركأ. 
ــها و اما بواسطة او بواسطتين. و على هذا ابطلنا قول  بفهذه [هى] الصفات التى تدل عليها افعاله، اما بنفس
ــام و الاعراض من كونه  ــم او عرض او بصفة الاجس من يقول بالمائية و قول من يقول بان االله تعالى جس
ــك. و كذلك ابطلنا قول من  ــىء من ذل ــأ او حالأ او هيئة للمحل، فان الفعل لا يدل على ش ــزأ او كائن همتحي
ميقول بان االله تعالى متكلم فيما لم يزل او مريد فيما لم يزل او مشئة او نافر. و هذا اصل كبير تجب مراعاته. 

.(14 :459 -15 :458)
تسعة ت على ص للقديم تعالى انما هى صفة واحدة، و بها تقع المخالفة الذاتية ااعلم ان على التحقيق فى الصفة

كونه قادرأ و عالمأ و حيأ و موجودأ و سميعأ و بصيرأ و مدركأ و كارهأ. اما كونه قادرأ و عالمأ و حيأ و موجودأ 
ــدركأ مقتضى عن صفة كونه حيأ و  ــميعأ و بصيأ مقتضى كونه حيأ و كذلك كونه م ص ذاتيه و كونه س ــه1 صفات
صكذلك كونه مدركأ مقتضى عن صفة كونه حيأ بشرط وجود المدرك و يكون مريدأ بارادة و كارهأ بكراهة. و 
اما على مذهب ابى هاشم صفات االله تعالى ثمانية، اولها صفته الذاتية التى لا اسم لها، و كونه قادرأ و عالمأ و 

1. صفاته: صفته، الاصل.
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حيأ و موجودأ مقتضى عن تلك الصفة، و كونه مدركأ هو مقتضى عن صفة كونه حيأ بشرط وجود المدرك، 
ــتا صفتان زائدتان على كونه حياغ عن  ــميعأ و بصيرأ ليس و يكون مريدأ بارادة و كارهأ بكراهة. و اما كونه س

ابى هاشم و عند ابى على هما صفتان زائدتان على كونه حيأ (188: 17-18) 
و الموافقة ان كان له موافق، و هكذا كل ذات صفتها الذاتية انما هى صفة واحدة و ما عداها فمقتضى او 
اموجب عن معنى. اما كونه موجودأ حيأ عالمأ فانما هو مقتضى عن تلك الصفة و اما كونه مدركا فمقتضى عن 
ــرط فى صفاته  كونه حيا، و اما كونه مريدأ كارهأ فموجبان عن معنيين، و هما ارادة و كراهة. و اما وجود الش
ــك: ان كان صفة لا تجب له فى كل حال و فى كل وقت فلا بد من وجود  ــل القول فى ذل ــب ان يفص صفيج
حالشرط عليه، و ذلك نحو كونه مدركأ فانه مشروط بوجود المدرك و يكون الشرط حقيقة فيه. و كذلك كونه 
ص حدوث المراد، و ان كان صفة واحدة فى كل حال  فمريدأ و كارهأ فانه مشروط بكونه حيا و بكونه عالمأ فصحة
ــرط فيه، لان حدوثه يقتضى ان يكون المشروط انما يكون موجودأ  و فى كل وقت، فانه لا يطلق ادخال الش
و الشرط حتى ان كان الشرط كان المشروط و ان لم يكن الشرط لم يكن المشروط. و ذلك انما يتصور فيما 
ــرطا  ــرط و ان لم يكن ش بلا يكون واجبأ على كل حال و لكن بعلة فيها ما يدخل فيه ما يجرى مجرى الش
ــرط. اما ما هو عليه القديم فى ذاته من  اعلى وجه الحقيقة و فيها ما لا يدخل فيه ايضأ ما يجرى مجرى الش
الصفة فانه لا يدخل فيه ما يجرى مجرى الشرط فكونه حيأ فى حكم المشروط بكونه موجودأ و كونه عالمأ 

فى حكم المشروط بكونه حيأ موجودأ (459: 460-15: 16)
+ فان قيل ... هذه الجملة مقدمة هذا الباب فالآن نرجع الى ما هو مقصود بالباب (460: 469:1-17)

فان قيل: فما الدليل على ان االله تعالى قادر؟ 
وقوع الفعل (469: 3-2) قيل له: الدليل على ذلك صحة

فان قيل: فلم قلتم ان صحة وقوع الفعل تدل على كونه قادرأ؟
ــاهد جملتين صح من احدهما الفعل و تعذر على ــاهد فنقول: انا وجدنا فى الش قيل له: نرد بذلك الى الش
ــائر الصفات فكان يجب ان يكون من صح منه الفعل مفارقا لمن تعذر عليه بامر ــاويهما فى س الآخر مع تس
ــه الفعل اولى من ان يعتذر و لا صاحبه بان يتعذر عليه اولى من ــن الامور، لولاه لم يكن هو بان يصح من م
ــتحق الجواب ــذا الموضع هو الذى به نعلم الموثر بادنى التامل. فمن نازع فى ذلك فانه لا يس ــح و ه ان يص
ــذا هو طريقنا فى اثبات ــل فانا قد نبهناه على طريق النظر، و ه ــب ان يرجع الى راس النظر و التام ــل يج ب

الاعراض (469: 11-4)
فان قيل: فما الدليل فى الحقيقة، الوقوع او الصحة؟ 

ــوع فاعتبرنا الوقوع حتى لو امكننا  ا، لان الصحة لا يمكن ان نتوصل اليها الا بالوق ــة ــل له: بل بالصح بقي
ــأ. و الذى يدل على ان الدليل هو الصحة لا الوقوع هو ان الفعل  ا لكان ذلك كافي ــوع الى العلم بالصحة بالرج
ــه قادرأ بل بان يدل على انه ليس بقادر اولى و انه فى حكم  ــع فى حال يجب وقوعه لما دل على كون ــو وق ل

العلة مع المعلول (469: 17-12)
فان قيل: كيف يمكنكم ان تعلموا تساوى الجملتين فى سائر الصفات ... و هذه الطريقة فى الجواب معتبرة
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(14 :476-18 :469)
ا فى القلة و الكثرة و كثرة ما فيها  ا و البنية ــة ــائل: انهما افترقا فى الجث ــرد على هذا الا ان يقول الس او لا ي

من المعانى و قلته. 
ــاب اذا لم يعتبر امر زائد على ذلك و قد علمنا  ــر البنية و كبرها لا تاثير لهما فى هذا الب ــواب ان صغ افالج
ــر مما يتأتى من الكبير و ربما لا يتأتى  ــون كبير الجثة لا يتأتى منه الفعل فربما يتأتى منه اكث ــن] يك اان [م
ــىء من الافعال بأن يكون مريضأ مدنفأ. فاذن مجرد الكبر و الصغر لا تاثير لهما فى هذا الباب  من الكبير ش

(3 :477 -15 :476)
(9 :486 – 4 :4 + فان قيل: ما ذكرتموه من اعتبار المفارقة ... فلا بد من ان يكون ذلك لامر مخصص (477

صفان قيل: فلم لا يجوز ان يقال ان الفعل ممن صح انما صح لمكان صحة البنية و اعتدال المزاج بذليل ان 
ص لصح الفعل و لو لم تكن كذلك لما صح، فلا بد من ان تكون صحة الفعل  ــو كانت صحيحة معتدلة ص ل ــة البني
ص و الاعتدال اذ لو كانت لامر زائد على ذلك لكان لا بد ان يصح انفكاك ذلك الامر عن صحة المكان الصحة
ا، و ان كان صحيح البنية ــل اصلأ و بتة ب لو كان لا يتأتى منها الفع ــدال المزاج فيأتى من الجملة ا و اعت ــة البني

ا بين ذلك. و معلوم ان احدنا اذا كان صحيح البنية معتدل المزاج يتأتى منه التصرف  عمعتدل المزاج اذ لا علقة
آو انه اذا لم يكن كذلك لم يتأت منه التصرف و كان زمنا ذا آفة.

ص و صحة ا فاذا كان دليلأ فلا بد من ان يدل على امر يرجع الى الجملة افالجواب ان الفعل صح من الجملة
ص فكان فى حكم الغير فكما ان صفة راجعة الى الغير لا تقتضى  ا و اعتدال المزاج تختص ببعض الجملة البنية
ــائل ان مع  ا لا يقتضى حكمأ يرجع الى الجملة. فأما قول الس احكمأ لغيرها فكذلك ما يتخص ببعض الجملة
البنية و اعتدال المزاج لا بد من ان يتأتى منه التصرف و لا يجوز الا يتأتى من التصرف فانه لا يصح،  اصحة

فانا نقول ان صحة الفعل لو كانت 
امقصورة على صحة البنية و اعتدال المزاج دون شىء آخر لكان يجب ان تتأتى من كل عضو صحيح مع 
ــو صحيح و فيه مفصل، و مع ذلك لا  ــحمة الأذن عض ــود المفصل فيه. و قد علمنا خلاف ذلك و ان ش وج

(8 :487 – يمكن الفعل بها أصلأ. (486: 10
ا فانه يوثر فى الأمر الراجع الى الجملة،  ــان قيل: فم لا يجوز أن يقال: الأمر المقصور على بعض الجملة اف
ا عنها الى الجملة ...  ــى التى ترجع الصفات الصادرة ــا تقولون أنتم فى الحياة و القدرة و غيرهما من المعان كم

(9 :492 – فبأن يعلل الثابت بالثابت و المنفى بالمنفى اولى من خلافه (487: 9
فان قيل: لم لا يجوز ان يقال ان الفعل انما يصح لمكان الطبع؟

ــذى نقول [و] يكون الخلاف خلافأ فى  ــا تريد بالطبع؟ ان أردتم به أمرأ يرجع ألى الجملة فهو ال ــا: م اقلن
العبارة. و ان اردتم به أمرأ يتخص ببعض الجملة فقد بينا ان ما يرجع الى البعض لا يجوز ان يوثر فيما يرجع 

الى الجملة. 
ــى القدرة. هذا هو الكلام فى هذا الفصل. (492:  ــذا ابطلنا قول الكلابية حيث قالوا ان الفعل يدل عل و به

(17-10


